
سدسازی با منابع چین
سد بختیاری در مرحله تأمین مالی از محل فاینانس 
کشور چین اســت، این طرح توســط بانک مرکزی 
جمهوری اسلامی ایران به فاینانسور چینی معرفی 
شــده و هم اکنون در حال اخذ مجوزهای لازم است 
و در برنامه زمانبندی تعیین شــده اجرا خواهد شد. 
به گــزارش ایلنــا، ماشــاالله تابع جماعــت، معاون 
برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ایران درباره وضعیت تکمیل سد بختیاری به عنوان 
بلندترین سد کشور گفت: انتقال آب به روستاهای 
پایین دســت ســد کهیر )طرح کهیر(، اتمام بخش 
اضطــراری خط دوم انتقال آب بــه زاهدان به میزان 
18/5کیلومتر و اتمام ایستگاه پمپاژ )خط دوم انتقال 
آب به زاهــدان( از دیگر پروژه های آماده بهره برداری 
است. او ادامه داد: شرکت آب و نیرو تاکنون با اجرای 
ده ها پروژه ملی و بزرگ بیش از 23 میلیارد مترمکعب 
مخازن برای ذخیره سازی آب ایجاد کرده که افزون بر 

40 درصد کل مخازن کشور است.

سقف تولید برداشته شد
هیچ مانع و توقفی در تولید پذیرفته نیســت، تولید 
ســقف ندارد، چــون 15 کشــور همســایه نیازمند 
محصــولات کشــاورزی ایــران هســتند و می توان 
با صــادرات محصــولات کشــاورزی بــرای اقتصاد 
کشــور ارزآوری کــرد. محمدعلــی نیکبخــت، وزیر 
جهادکشــاورزی افزایش تولید با هدف صــادرات را 
حمایت از تولیدکننده و اقتصاد کشاورزی دانست و بر 
تامین نیاز داخل، تکمیل ذخایر راهبردی و حضور در 
بازارهای جهانی تاکید کرد. به گزارش ایلنا نیکبخت 
اظهــار کرد: تامیــن نهاده کشــاورزی شــامل کود 
فســفات، پتاس و اوره در سال زراعی 1402-1403 
با وجود عدم اختصاص یک ریال از اعتبارات، نسبت 
به سنوات گذشته بی نظیر اســت. نیکبخت افزود: 
در محصولات باغی، ســبزی و صیفــی صادرکننده 
هســتیم. در محصولات گرمســیری به ویــژه موز با 
اجرای برنامه خودکفایی با بخش خصوصی، 450-
400 میلیون دلار صرفه جویی ارزی ایجاد می شــود 

و اولین محصول آن سال 1403 به بازار خواهد آمد.

افزایش قیمت قالیشویی و 
خشکشویی ممنوع 

نظارت ویژه بر واحدهای قالیشویی و خشکشویی در 
دستور کار قرار می گیرد و با هر گونه افزایش قیمت 
خودسرانه برخورد می شود. به گزارش تسنیم، اکبر 
تقوی شوازی، معاون بازرســی و نظارت بر خدمات 
ســازمان حمایت در نامه ای به رئیــس اتاق اصناف 
ایران خواســتار نظارت ویژه بر فعالیــت واحدهای 
صنفی قالیشویی و خشکشویی در هفته های پایانی 
ســال شد. شــوازی در این نامه ضمن بیان اینکه با 
توجه به رســیدن ایام پایانی سال و افزایش تقاضای 
عموم برای خدمات صنفی قالیشــویی و با توجه به 
تجارب گذشته مبنی بر سوءاســتفاده برخی افراد 
در ایجاد واحدهای صنفی غیرمجاز که با اســتفاده 
از امکانــات حداقلــی اقدام به فعالیــت و تبلیغات 
گســترده در این زمینــه می کنند و غالبــاً به دلیل 
نداشــتن مجوزهای مربوطه، عــدم تخصص کافی 
و نداشــتن تعهد کاری با شست وشوی نامناسب و 
غیراصولی فرش موجب خسارت به اموال مشتریان 
می شوند، خواستار اجرایی شدن طرح نظارتی ویژه 

بر قالیشویی ها شد.

هیچ تجربه موفقی 
از ورود کامل دولت 

به اقتصاد نداریم. 
حتی در همان دهه 

۶۰ که لایحه دولتی 
کردن تجارت را در 

مجلس سوم تصویب 
کردیم، هیچ تجربه 

موفقی به دست 
نیاوردیم. از سوی 
دیگر راه حل این 
نیست که بازار را 

رها کنیم تا خودش 
به تعادل برسد. در 

آزادترین اقتصادهای 
دنیا هم این کار 
انجام نمی شود 

چون باعث هرج و 
مرج می شود. بحث 
نحوه تعریف وظایف 
دولت است. دولت 

بازار را باید مدیریت 
کند
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اـد آزاد   اقتصـ
در کتاب هاست
گفت وگوی هم میهن با دو معاون پیشین 
وزیر صمت درباره سیاست های دستوری 

مدیران

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

پایانــی دولــت هاشمی رفســنجانی،  در دو ســال 
بحران افزایــش نرخ ها به دنبــال جهش قیمت ارز 
بــازار را فرا گرفــت. هاشمی رفســنجانی که طرفدار 
اقتصــاد آزاد و طــراح طرح تعدیــل اقتصادی بود 
در اوج هیجانات بازار دست به ایجاد سازمان های 
نظارتی زد تا در کارنامه خود عقب گرد از سیاست ها 

را ثبــت کنــد. هرچنــد چرخــش در سیاســت های 
هاشــمی چیز غریبــی نیســت و او از چپ چپ چپ 
)توصیف محمدعلی نجفی از هاشمی دهه ۶۰( در 
دهه ۶۰ تبدیل به فردی با عقاید لیبرال شده بود، 
با این حال تعزیراتی شــدن اقتصــاد در کارنامه او 

سنگینی می کند. 
بیــش از دو دهــه برخوردهای تعزیراتــی و تعیین 
قیمت هــای حمایتی نــه کســی از حمایت ها راضی 
است و نه جریمه ها توانسته قیمت ها را مهار کند. 
گواه این مدعا اظهارات دو فردی است که معاونت 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت را پیشتر بر عهده 
داشته  اند. محمدصادق مفتح، به عنوان قائم مقام 
ســابق وزیر صمت، اساســاً عملکرد ســازمان های 

دبیر گروه اقتصاد
فرزانه طهرانی

ته نشین افراطی گری های دهه ۶۰ را می بینیم
محمدصادق مفتح قائم مقام سابق وزیر صمت:

»در اقتصاد دهه ۶۰ ما متهم بودیم که طرفدار اقتصاد 
آزاد هســتیم. امــروز به دولتی بودن متهم هســتیم.« 
محمدصــادق مفتح، قائم مقام ســابق وزیــر صمت از 
مخالفان تشــکیل ســازمان تعزیراتی بود اما زور او به 
ناچــاری ای که دولــت در دهه ۷۰ گرفتار آن شــده بود 
نرســید و نهایتاً ســازمان تعزیرات تشکیل شد. مفتح 
در گفت وگو با »هم میهن« چاره را واســپاری نظارت به 
تشــکل ها می داند و برای رقابتی و شــفاف شدن بازار، 
اســتفاده از بورس را پیشــنهاد می دهــد. بنا بر همین 
اعتقاد است که ایجاد بازارهای رقیب برای بورس مانند 
آنچه در مرکز مبادله طلا اتفاق افتاده است را ته نشین 
افراطی گری های دهــه ۶۰ می داند و می گوید این ها از 

عقیده به نظام کوپنیسم ناشی می شود.

Ó  از دهــه ۷۰ کــه نگاه جریان حاکم به ســمت بخش 
خصوصــی متمایــل شــد، مباحــث بــازار آزاد نیز در 
محافــل مختلف به گفتمــان مهمی تبدیل شــد. به 
رغــم این اتفــاق در دهه های گذشــته گفتمان غالب 
نتوانسته در سیاست ها خود را نشان دهد و به هنگام 
تصمیم ســازی ها، سیاست ها به ســمت قیمت های 
دســتوری، تعزیرات و ســرکوب ها چرخش پیدا کرد. 
کما اینکــه در دوره ای که شــما هــم در وزارت صمت 
بــه قائم مقامی منصوب شــدید نیز این سیاســت ها 
همچنان دنبال شــد که شــاید مطابق بــا دیدگاه ها و 
اعتقادات شخص شــما نباشد. این اقتصاد دستوری 

حاکم از کجا نشأت می گیرد؟
اگر بــا همین واژه ای که شــما از آن نــام می برید یعنی 
اقتصاد دستوری بخواهیم صحبت کنیم این اقتصاد معلول 
اتفاقی اســت که در اقتصاد ایران افتاده است؛ اینکه نقش 
تشکل ها به شدت کاهش یافته است. وقتی می گوییم نقش 
دولت در اقتصاد محدود شــود، جایگزین دولت چه کســی 
خواهد بود. طبیعتاً هرج و مرج که مورد نظر نیســت. اینجا 
بحث تشــکل ها پیش می آید که باید نقشی که امروز دولت 

برعهده دارد را ایفا کند.
به اعتقاد من از یک ســو تشــکل های صنفی و در رأس 
آن اتاق ایران در ســال های گذشــته کوتاهی کرده و درگیر 
بحث های حاشــیه ای بوده اســت. از ســوی دیگر مدیران 
دولتی نیز رغبتی برای واگذاری اختیارات خود به تشکل ها 
نداشــتند. زمانی که در وزارت صمت مسئولیت داشتم نیز 
این مسئله را عنوان کردم. در دنیا این یک امر پذیرفته شده 

است. 
Ó  یعنی تمام آنچه امروز به عنوان سرکوب قیمت ها و 

اقتصاد دستوری داریم از اهمال تشکل ها و اتاق ناشی 
می شود؟

بله وظیفه اتاق اســت. مهم نیســت دولت با چه مشــی 
سیاسی ای روی کار باشد. ایده آل دولت ها، گردش منظم، 
سازمان یافته و بی دردسرِ بازار است. اگر ما می گوییم دولت 
از دخالت در اقتصاد منع شــود و اقتصاد دستوری نباشد، 

نقطه مقابل آن اصلًا هرج و مرج نیست. 
Ó  کسی موافق هرج و مرج نیست. بحث در اقتصاد 

آزاد ایجاد فضایی رقابتی و تلاقی عرضه و تقاضاست.
چرا می گوییم تشــکل ها باید عهده دار وظایفی که امروز 
در اختیار دولت اســت بشــوند؟ چــون اختصاصی کردن 
اقتصاد و اینکه نقش یک بنگاه در یک اقتصاد پررنگ شود، 

پیامدهای منفی خود را خواهد داشت. 
امــروز اگــر تجربیات کشــورها را 

مطالعــه کنید می بینیــد تمام 
اقتصادهایــی که در گذشــته 
مسوله داشــتند، تشکل ها در 
آن اقتصاد نقش بسیار پررنگی 

ایفا می کنند. 
Ó  تشــکل های غیــاب   در 

اثرگذار، آیا باید دولت به بازار ورود کند، قیمت تعیین 
کند و برخوردهای تعزیراتی داشته باشد؟

این از آن طرف بوم افتادن است. حتماً راه حل بینابینی 
وجود دارد. شما خود را به جای یک مقام دولتی بگذارید که 
اداره کشــور به نحو مطلوب، عدم ایجــاد رانت و عدم ایجاد 
فســاد در زنجیره تولید، توزیع و فروش را فــارغ از هر ذائقه 
سیاسی مدنظر دارد. اگر نتواند تشکل ها را به خدمت بگیرد 
هیچ چاره ای جز اینکه ورود مســتقیم داشته باشد، ندارد. 
دولــت که نمی تواند بازار را رها کنــد. در همه جای دنیا هم 

همین است. دولت مسئول گردش سالم اقتصاد است. 
Ó  واقعاً ورود دولت باعث گردش سالم اقتصاد شده؟  

تجربــه چند دهه گذشــته با مصادیق فراوان نشــان 
می دهد که اتفاقاً ورود دولت فســاد ایجاد کرده. مگر 
تعیین ســقف قیمت بــرای محصولات پتروشــیمی 
در دهه گذشــته باعث نشــد صنایع پایین دستی به 
صورت صوری افزایش پیدا کند و محصولات ارزان در 

بازار سیاه تا هفت برابر قیمت به فروش برسد؟
گفته شــما را صددرصد قبول دارم. مــا اعتقاد به صفر و 
صد نداریــم. اینکه دولت صددرصد کار را در دســت بگیرد 
می شود همین وضعیتی که شما اشاره کردید. هیچ تجربه 
موفقی از ورود کامل دولت به اقتصاد نداریم. حتی در همان 
دهــه ۶0 که لایحه دولتی کردن تجارت را در مجلس ســوم 
تصویب کردیــم، هیچ تجربه موفقی به دســت نیاوردیم. از 
سوی دیگر راه حل این نیست که بازار را رها کنیم تا خودش 
به تعادل برســد. در آزادترین اقتصادهــای دنیا هم این کار 
انجام نمی شود چون باعث هرج و مرج می شود. بحث نحوه 
تعریف وظایف دولت است. دولت بازار را باید مدیریت کند. 
در لیبرال ترین اقتصادها رگولاتوری دولت نفی نمی شــود. 
دولت باید رگولاتوری کند ولی چه کســی باید این عملیات 
را انجام دهد؟ به جای بنگاه ها باید تشــکل ها وارد مباحث 
عملیاتی شوند. باید نظارت های داخلی خودکنترلی ایجاد 

شود.
Ó  دولــت اعتقادی بــه خودکنترلی ندارد. ســازمان  

تعزیرات را ایجاد کرده تا با جرایم و برخوردهای قضایی، 
مانع سرپیچی از سیاست های دستوری شود.

دو مقصر دارد؛ مقصر اول دولت و مدیران دولتی که من 
بر کج سلیقگی برخی مدیران دولتی تاکید می کنم. مقصر 
دوم نیز تشــکل ها هستند که در این راستا قبول مسئولیت 
نکردنــد. اینکه می گوینــد خودِ رقابــت، بازار را بــه تعادل 
می رســاند نشدنی اســت. یقیناً تبانی هایی که در کف بازار 
اتفاق می افتد حتماً بــازار را به مخاطره می اندازد. تا زمانی 
که تشــکل ها در جایگاه مطالبه گری از فعــالان اقتصادی 
و چانه زنــی با دولت ننشــینند نمی توان انتظار بــازار آزاد را 

داشت.
Ó  دولــت امروز دو چوب بر ســر فعــالان اقتصاد نگه 

داشــته که یکــی از آنها ســازمان حمایــت و دیگری 
سازمان تعزیرات است...

این هــا چه زمانی شــکل گرفتنــد؟ دهــه ۷0. در اواخر 
ایــن دهه و در پی بحرانی که در دو ســال پایانی دولت دوم 
هاشمی به وجود آمد این دو ســازمان متولد شدند. همان 
زمان من معاون وزیر بازرگانی بودم. از نزدیک شــاهد ایجاد 
آنها بودم. دولت در یک اقــدام انفعالی و از روی ناچاری در 
بحران افزایش نرخ ارز این دو ســازمان را ایجاد کرد. همان 
زمان عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی نیز بودم. آن زمان هم 
اگر خلأ موجود را خود تشــکل ها پر کــرده بودند، این 
سازمان ها هم ایجاد نمی شد. 
همه با مکتــب فکری آقای 
هاشــمی آشــنا هســتیم. 
کسی که اقتصاد را لیبرالیزه 
کــرد و بابت آن هزینــه هم داد 
آقای هاشــمی بــود. ایجــاد این دو 
سازمان مخالف نظرات اقتصادی 

آقای هاشمی بود. من این را شهادت می دهم چون آن زمان 
در کوران مسائل حضور داشتم. اما در یک ناچاری و در یک 

خلأیی ایجاد شد.
Ó  ســازمانی که از روی ناچاری ایجاد شــد دستاوردی 

هم داشت؟
سرجمع آن منفی بوده. راه حل خروج از این مشکل این 
اســت و جز این نیست که اتاق ها به نقش اصلی خود یعنی 
مدیریــت کل بازار به معنی اعم آن باز گردند. البته این را هم 
باید بگویم که هم در میان مدیران دولتی مقاومت وجود دارد 
چون گمان می کنند کیان آنهــا به خطر می افتد و هم خود 

تشکل ها از قبول مسئولیت فرار می کنند. 
Ó  در زمان تشکیل سازمان تعزیرات شما معاون وزیر 

بازرگانی بودید. آن زمان که این ســازمان را تشــکیل 
دادید...

ما تشکیل ندادیم، دولت تشکیل داد. من جزو مخالفان 
این طرح بودم. در اقتصاد دهه ۶0 ما متهم بودیم که طرفدار 
اقتصاد آزاد هستیم. امروز به دولتی بودن متهم هستیم. آن 
زمان تاکید می کردم که این کار قابل انجام نیست. چرا اجرا 
شد؟ یک هیجانی در بازار ناشی از انفجار قیمت ها ایجاد شد 

که به ناچار به سمت این تصمیم رفتند.
Ó هیجانات را کنترل کرد؟ 

اصلًا. 
Ó پس چرا تداوم پیدا کرد؟ 

دیگر درِ مسجد شــده بود. بسته به شرایط اقتصادی در 
دولت های مختلف نقش این سازمان ها شدت و ضعف پیدا 
کرد. در دولت احمدی نژاد و در دولت اول آقای روحانی نقش 
این ها را کم می بینید. بسته به شرایط بازار شدت و ضعف پیدا 
می کرد. خارج از سلیقه های سیاســی، دولت ها وقتی وارد 
بحرانی می شدند در بازار طی برخورد انفعالی به راه حل های 

چندبار تجربه شکست خورده گذشته باز می گشتند. 
Ó  .در دولت رئیســی هم اختیارات آنها ویژه تر شــده 

براساس مصوبه سران قوا حق افزایش ۵ برابری جرایم 
و ســلب حق شکایت به قوه قضائیه را برای خود قائل 

شدند.
من از شما به عنوان مصرف کننده می پرسم. وقتی شما 
امروز ماست را 50 هزار تومان می خرید فردا همان ماست را 
۶0 هزار تومان به شما می فروشند، توقع شما چیست؟ توقع 
این اســت که دولت در این زمینه فعال باشد. انفعال دولت 
سبب می شود به جای دست نامریی، دست نامردی در بازار 

بیرون بیاید. 
Ó راه حل چیست؟ 

یکســری ابزارها هســت که به نظر من از آن غفلت شده 
اســت. در بدترین شــرایط در زمســتان دو ســال گذشــته 
کــه کارخانجات ســیمان تعطیل شــدند و یا تابســتان که 
کارخانجات فولاد به دلیل قطع برق، تعطیلی داشــتند، نه 
سیمان و نه فولاد افزایش قیمت پیدا نکردند. چراکه آن زمان 
عرضه سیمان را در بورس آغاز کردیم. با وجود آنکه خیلی ها 
مخالــف بودند اما من در وزارت بازرگانــی اصرار به انجام آن 
داشتم و نتیجه داد. هر زمان محصولات پتروشیمی از بورس 
خارج شد به چرخه پایان ناپذیر دلال بازی افتادیم. بورس یک 
بازاری است که عرضه و تقاضا را با هم روبه رو می کند و در هر 
نقطه ای که بایستد، مصلحت اقتصاد است. تجربه 100ساله 

دنیا و تجربه سه سال گذشته خود ما این را می گوید. 
Ó  امــروز بانک مرکــزی به مــوازات بورس، بــازار طلا 

راه اندازی کرده و ســازوکارهای این بازار را به رسمیت 
نشناخته است.

غلط است. ما مدیران دولتی احساس می کنیم اقتدارمان 
در این است که همه چیز دست ما باشد. درحالی که اقتدار 
مدیــران دولتــی در سیاستگذاری هاســت. این ته نشــین 
افراطی گری های دهه ۶0 اســت. همان سیستم کوپنیسم 
دهــه ۶0. دولت بایــد به نقش رگولاتوری و سیاســتگذاری 

برگردد و تشکل ها به مسئولیت خود در کف بازار بپردازند.


